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  همسر شهيد؛ مثل شهدا شده بود
مادر من با پدر همسرم نسبت فاميلي داشتند. پدرم كه 
در دوران دفاع‌مقدس شيميايي شده بود در سال 68 به 
شهادت مي‌رسند. ما حدود 11سال با هم اختلاف سني 
داشتيم، يعني هنگام ازدواج من 15 ساله بودم و همسرم 
حدود 26 ســال داشت. در روســتا زندگي مي‌كرديم، 
روستايي كه هنوز جاده‌اش آســفالت نبود، گازكشي 
نشده بود، مدرسه نداشت و بعد‌ها مدرسه ساخته شد، 
روستايي كه فقير و يتيم زياد داشت و تقريباً همه تحت 

پوشش كميته امداد بودند. 
  كمك كردن به ديگران را دوست داشت

 ايشان خيلي خصوصيات خوبي داشت، هميشه دوست 
داشت به ديگران كمك كند، احترام خاصي به اعضاي 
خانواده من و خودش به ويژه پدر و مادرش مي‌گذاشت. 
۲۴ سال زندگي مشترك داشتيم و ســه فرزند داريم؛ 
حديث متولد 81، محمد مهدي متولد 85 و اسما متولد 
87 است. رابطه‌اش با بچه‌ها خيلي خوب بود، با اينكه زياد 
خانه نبود، اما هميشه پيگير كارهاي آنها بود و بچه‌ها هم 
هر كاري داشتند حتي شده تلفني به پدرشان مي‌گفتند 

و او هم انجام مي‌داد. 
  شبي كه خبر شهادتش آمد

هفته‌ها قبل از آغاز جنگ 12روزه بيشــتر در محل كار 
بود يا در آماده‌باش بودند يا به مأموريت مي‌رفت، يعني 
حدود دو ماه قبل از جنگ درگير كارهاي محوله بود و  
در طول روز فرصت نمي‌كرد كه بــه خانه بيايد، عمدتاً 
شب‌ها به خانه مي‌آمد، مي‌گفت به حضورش در محل 
كار نياز دارند. هفته آخر هم كلًا در محل كار بود. بعد از 
ظهر روز آخر تماس گرفت كه مي‌خواهد به خانه بيايد 
و گفت دختر بزرگم كه رانندگي بلد است، آماده باشد تا 
هر وقت كارم تمام شــد، به محل كارش برود و با هم به 
خانه بيايند. دخترم هم لباس پوشيد و آماده نشست و 
منتظر تماس مجدد پدرش شــد تا به دنبالش برود، اما 
چند ساعت گذشت و خبري نشد. او ساعت حدود شش 
بعدازظهر تماس گرفته بود، در حالي كه ساعت از 10شب 
هم گذشت و تماس نگرفت. ما هم كه تماس مي‌گرفتيم 
جواب نمي‌داد يا گوشي‌اش خاموش بود. ديگر ساعت از 
11شب گذشته بود كه دوباره تماس گرفتم، اما گوشي 
همچنان خاموش بود. بعــد از آن يكي از همكارانش با 
دختر كوچكم تماس گرفت و گفت دست بابا زخمي شده 
است و وسايلش نزد من است فردا صبح بياييد ببريد. من 
گفتم اگر فقط دستش زخمي شده باشد، چرا وسايلش 
نزد همكارش است، خيلي نگران شديم گفتيم ما همين 
الان مي‌آييم كه گفتند مسير بسته است و شما نمي‌توانيد 
به اينجا بياييد. پسرم رفت و از هر كسي از همكارانش كه 
مي‌پرسيد، مي‌گفتند حالش خوب است، اما الان از او خبر 
نداريم كه كجاست. تا اينكه همان شب يكي از همسايه‌ها 
آمد و خبر داد كه شهيد شده است و چند دقيقه بعد كه 
ديگر ساعت از دو نيمه شب هم گذشته بود، يكي ديگر 
از همسايه‌ها كه خانمي گيلاني است به خانه ما آمد و به 
محمد گفت، پدرت شهيد شده است و به ما گفتند صبح 
بياييد تا پيكرش را ببينيد. صبح رفتيم و فقط صورتش را 
به ما نشان دادند كه سالم بود و ساير قسمت‌هاي بدنش 

را به ما نشان ندادند. 
  به مقام شهدا غبطه مي‌خورد

هميشــه به بچه‌ها توصيه مي‌كرد كه مراقب مادرتان 
باشيد، مبادا اذيت شود. اواخر خيلي تكرار مي‌كرد كه 
حق نداريد به مادرتان چيزي بگوييد كه ناراحت شود، 
انگار مي‌دانست كه ديگر خودش نيست. هميشه خوب 
بود، اما اين اواخر واقعاً تغيير كرده بود. آخرين باري كه به 
شهر خودمان رفتيم به شوخي به او مي‌گفتند كه قيافه‌ات 
مثل شهدا شده اســت. خواهرزاده‌ام كه نوجوان است 
از ايشان زياد عكس مي‌گرفت و مي‌گفت عكس‌هايت 
شبيه عكس شــهدا شده اســت. خودش هم مقيد بود 
كه هميشه به مراسم بزرگداشت شهدا برود، من هم با 
ايشان مي‌رفتم، خيلي به مقام شــهدا غبطه مي‌خورد 
و مي‌گفت خوش به حالتان كه شهيد شــديد و از ما و 

ديگران مي‌خواست كه دعا كنيد، شهيد شوم. 
  وصيت كرد كه در روستايش به خاك سپرده 

شود
پيكرش در حرم حضرت معصومه)س( با حضور گسترده 
مردم تشييع شد، جمعيت زيادي آمده بودند از فاميل و 
قوم و خويش گرفته تا ديگر مردم قدرشناس و جمعيت 
زيادي حضور داشتند كه برايم قابل تصور و پيش‌بيني 
نبود. 12ســال در قم زندگي كرده بود و خيلي‌ها او را 
مي‌شناختند. وصيت كرده بود كه پيكرش در روستاي 
خودش به خاك سپرده شــود، چون روستاي ما خيلي 
دورافتاده و محروم بود، مي‌گفت شايد به همين خاطر 

مسئولان به روستا بيايند و آنجا آباد شود. 
  اسما دختر كوچك شــهيد؛ بابا با ما خيلي 

صميمي بود
پدرم به خاطر شــغلش كه نظامي بود و شرايط خاص 

كشور، وقت زيادي را در محل كار صرف مي‌كرد و حتي 
اوقاتي هم كه در خانه بود، فازغ از مسئوليت‌هايش نبود 
و گاه و بيگاه ممكن بود از او بخواهند كه در محل كارش 
حضور يابد. ما با هم خيلي صميمي بوديم و اهل شوخي 
هم بود. من هميشه موقع رفتن بابا از خانه پشت سرش 
آب مي‌ريختم. روز آخر نمي‌دانم چطور شد كه بابا زودتر 
از من با آسانسور رفت. بعد هم به اتفاق برادر و خواهرم 
ايشان را تا پادگان برديم. چون ماشين‌هاي شخصي را 
داخل پادگان راه نمي‌دهند همــان در ورودي پادگان 
پياده شــد ما هم خداحافظي كرديم و برگشتيم. اتفاقاً 
آن روز خداحافظي ما قدري طولاني هم شد، همديگر 
را بغل كرديم و احســاس كردم چهره بابا تغيير كرده و 
نوراني شده است. موقع برگشتن گريه كردم، چون همان 
لحظه چند جا مورد هدف موشك‌هاي دشمن قرار گرفته 
بود به ذهنم خطور كرد نكند پادگان بابا هم هدف قرار 
بگيرد. همان ديدار آخر ما شد و ديدار بعدي ما در بهشت 
حضرت معصومه)س( بود. لباس شهادت برازنده بابا بود، 
اما زود به جايگاه ابدي رفت. من هميشه با بابا و مامان به 
گلزار شهدا مي‌رفتم و مي‌ديدم خانواده‌ها چطور بر سر 
مزار عزيزان خود، حرف‌هاي‌شان را زمزمه مي‌كنند، با 
هم سر مزار شهداي گمنام مي‌رفتيم و بابا مي‌گفت براي 
خانواده‌هاي شهدا خيلي سخت مي‌گذرد، اما اين شرايط 
براي خانواده‌هاي شــهداي گمنام سخت‌تر است و من 
الان بيشتر درك مي‌كنم كه اين جدايي‌ها چقدر سخت 

و دردناك است. 

  اسدعلي برادر شهيد؛ دوران تحصيل سختي 
داشت

خانواده ما مذهبي بود ما شش برادر و چهار خواهر بوديم 
كه برادر شهيد ما بچه چهارم و پســر دوم خانواده بود. 
من هم بعد از ايشان متولد شدم. باباي ما خيلي علاقه 
داشت كه فرزندانش درس بخوانند و تحصيل كنند، اما 
روستاي ما مدرسه نداشت، اصلًا امكان تحصيل براي ما 
وجود نداشت، در كل منطقه ما شايد يكي دو نفر سواد 
داشتند چون نه جاده و مســير رفت و آمد آساني و نه 
وسيله‌اي براي تردد بود، اما بابا اصرار داشت كه ما درس 
بخوانيم براي همين تلاش كرد تا راهي پيدا كند. ما يك 
عمو داشتيم كه در شهر زندگي مي‌كرد، بابا به اين نتيجه 

رسيد كه تنها راه درس خواندن ما اين است كه ما را پيش 
عمو بفرستد. بابا شناســنامه ما دو برادر را گرفت و ما را 
نزد عمو براتعلي شهسواري فرستاد. عموي ما براساس 
نام مادري شناســنامه گرفته بود و بابــاي ما نام پدري 
شناسنامه گرفت. اين بود كه نام خانوادگي ما متفاوت 
بود. خلاصه ما پياده و سواره به شهر به خانه عمو رفتيم. 
خدا رحمت كند ايشان را خيلي به ما كمك كرد. چون 
خودش پسر نداشــت، با ما مثل پسران واقعي خودش 

برخورد و از ما مواظبت و به ما رسيدگي مي‌كرد. 
  در تعطيلي مدارس كار كشاورزي مي‌كرد

خلاصه اينكه ما ســه ســال در خانه عمو مانديم و به 
تحصيل مشغول بوديم. بعد از آن خانواده ما هم به شهر 
آمدند. هيچ وقت يادم نمي‌رود همان سال اول كه ما به 

شــهر رفتيم كه مقارن با آغاز سال تحصيلي در مهرماه 
بود، تا شــش ماه خبري از خانواده نداشتيم. تعطيلات 
نوروز كه فرا رسيد بابا دنبال ما آمد. موقع برگشتن جاده 
پر از برف بود، وسيله نقليه نبود فاصله 40 كيلومتري را 
بابا در جلوي ما حركت مي‌كرد و ما كه بچه بوديم، پا جاي 
پاي بابا مي‌گذاشتيم تا به خانه رسيديم. 15روز تعطيلات 
نوروز را مانديم و دوباره برگشتيم. مي‌خواهم بگويم دوران 
ســختي بود و دور از خانه بوديم و به ســختي تحصيل 
كرديم. شايد اين شــرايط اكنون براي جوانان امروزي 
غيرقابل تصور و باور باشد. تابســتان‌ها هم كه مدرسه 
تعطيل بود در كار كشاورزي به بابا كمك مي‌كرديم چون 
خانواده پرجمعيتي داشتيم هر كاري كه از دست ما بر 
مي‌آمد، كوتاهي نمي‌كرديم و سعي مي‌كرديم خانواده 
را راضي نگه داريم تا بتوانيم به تحصيل هم ادامه دهيم. 

  به دليل سن كم اجازه ندادند به جبهه برود
اين دوران گذشت تا به دوران جنگ تحميلي هشت ساله 
رسيديم. سال 66 برادر ما گفت كه مي‌خواهد به جبهه 
برود، در حالي كه دانش‌آموز بوديم. اين را هم بگويم از 
همان مدرسه ما مدير و معلم و چند دانش‌آموز به جبهه 
رفته بودند. مدير مدرسه ما آدم بسيار خوبي بود، هنوز 
هم رفت و آمد خانوادگي داريم، مي‌گفت شــما چون 
درس‌تان خوب است، بهتر است به درس ادامه بدهيد 
و اگر خواستيد مي‌توانيد به دبيرستان نظامي برويد، اما 
برادرم اصرار داشت كه به جبهه برود، من هم چون خيلي 
به او وابسته بودم گفتم من هم مي‌آيم، جدايي يكديگر را 
نمي‌توانستيم تحمل كنيم. يك روز كه رزمنده‌ها را اعزام 
مي‌كردند ما هم رفتيم كه به جبهه اعزام شويم، اما يك 
نفر آمد و گفت اينها سن‌شان كم است و نبايد اعزام شوند، 

با ناراحتي برگشتيم. 
دبيرستان كه تمام شد در آزمون ورودي دانشگاه شركت 
كرديم. برادرم در دانشــگاه آزاد قبول شد و من قبول 
نشدم. بعد از مدتي هم در آزمون دانشگاه افسري نيروي 
هوايي ارتش شركت كرد و پذيرفته شد و رفت در ارتش 

مشغول به كار شد. 
  يك بار تا مرز شهادت رفته بود

يكي ديگر از خاطراتم از برادر شهيدم مربوط به حضور 
ايشان در جنوب شرق كشور است. تازه ازدواج كرده و به 
سيستان و بلوچستان رفته بود. دوره‌اي بود كه گروهك 
ريگي در آنجا دست به اقدامات تروريستي مي‌زد. يك روز 
كه با ايشان تماس گرفتم تا جوياي احوالش شوم گفت 
امروز به مأموريتي اعزام شــده بوديم در مسيري كه ما 
مي‌رفتيم گروهك تروريستي جند‌الشيطان اقدام به آتش 
زدن دو اتوبوس كرده بود كه بر اثر آن تعدادي به شهادت 
رسيدند. اگر ما نيم ساعت ديرتر حركت كرده بوديم ما هم 
به شهادت مي‌رسيديم و من فكر مي‌كنم كه تقديرم چيز 
ديگري است تا اينكه در جنگ 12 روزه به شهادت رسيد. 
حالا به او مي‌گويم ما 20سال با هم درس خوانديم و با 
هم بوديم، جدايي از ايشان برايم سخت است، اما خوش 
به حالش كه عاقبت بخير شد و به هدفش رسيد و به مقام 
بلند شهادت نائل آمد. حالا ما به ايشان افتخار مي‌كنيم؛ 

اميد داريم كه در دنيا و آخرت دست ما بگيرد. 
  مردم روستا خوب قدرداني كردند

لازم است از حضور مردم روســتاي خودمان در مراسم 
تشييع و يادبودها تشكر كنم. شهيد خدمات زيادي به 
مردم كرده بود و آنان نيز به خوبي از او قدرداني كردند و 
همه حضور داشتند. كساني در اين مراسم بودند كه شايد 
هرگز به چنين مراسماتي نرفته بودند. مي‌توانم بگويم 
برخي از مردمي كه در تشييع پيكر شهيد حضور داشتند 
بيشتر از ما ناراحت بودند و براي هر نوع همكاري اعلام 
آمادگي مي‌كردند. وقتي ما رسيديم همه مقدمات آماده 
شده بود، چادر زده بودند، صندلي چيده بودند. ان‌شاءالله 
كه بتوانيــم زحمات مردم را جبــران كنيم. همين كه 
پيكر شهيد در اين روستا به خاك سپرده شد اميدواريم 
مسئولان توجه بيشتري به اين روستا كنند و دلبستگي و 
وابستگي اهالي به روستا بيشتر شود و ما شاهد بازگشت 
اهالي به روستا باشــيم و به اصطلاح مهاجرت معكوس 

صورت گيرد. 
  حديث دختر بزرگ شهيد؛ خيلي به هم وابسته 

بوديم
پدر چون نظامي بود بيشتر اوقات سر كار بود، اما حتي 
موقعي كه در محل كار بود، تلفني با هم ارتباط داشتيم. 
رابطه ما خيلي صميمي بود. براي همين بسياري از كارها 
را به من مي‌سپرد كه انجامش دهم. مي‌گفت حديث برو 
بانك فلان كار را انجام بده، حديث برو بازار فلان وسيله را 
بخر، حديث برو فلان جا اين كار را بكن، خلاصه هميشه 

با هم ارتباط داشــتيم. با اينكه ديدار حضوري كمتري 
داشــتيم، اما لحظه به لحظه از حال هم با خبر بوديم و 
خيلي خيلي به هم وابســته بوديم. اين وابستگي ميان 
همه اعضاي خانواده بود، يعنــي با مادر و برادر و خواهر 
كوچكم هم همين وابســتگي وجود داشت. بابا خيلي 
خوش برخورد و خانواده دوست بود و تأكيد مي‌كرد تا به 
همديگر احترام بگذاريم. من چون روانشناسي خوانده‌ام 
درك مي‌كردم كه چقدر از نظر روحي و رواني دوســت 
دارد به ديگران كمك كند. حتي به مردم روستاي زادگاه 
خودش هم خيلي علاقه‌مند بود و سعي مي‌كرد هر كاري 
كه از دستش برمي‌آيد براي آنها انجام دهد، اگر خودش 
نمي‌توانست كاري را انجام دهد به دوستان و مسئولان 
مراجعه مي‌كرد و از آنان مي‌خواست آن كار را انجام دهند. 
روستاي زادگاه پدر، خيلي محروم بود. از مدرسه و جاده و 
لوله كشي گاز و آب شرب و برق محروم بود و پدر دائم در 
رفت و آمد براي حل مشكلات روستا بود و از هر طريقي 

كه شده تلاش كرد تا وضعيت روستا بهتر شود. 
  در محروميت‌زدايي از روستاي زادگاه خودش 

خيلي زحمت كشيد
يك سال عيد نوروز خانوادگي به روستاي پدر رفتيم. 
من كوچك بودم، يادم هست كه ماشين تا داخل روستا 
نمي‌رفت، براي همين ماشين را در يك روستاي ديگر 
گذاشــتيم و پياده به سمت روســتاي پدري حركت 
كرديم، هوا ســرد بود و در عين حــال گاز هم نبود، با 
گازوئيل وسايل گرمايشــي را روشن كرديم كه بويش 
هم خيلي آزار دهنده بود. به‌خصوص مادرم كه ميگرن 
داشت دچار سردرد شدي مي‌شد، به طوري كه يكي 
دوشــب اول خواب خوبي هم نداشتيم. لوله‌كشي آب 
نبود و اهالي مجبــور بودند آب مورد نيــاز خود را از 
سرچشمه كه با روستا فاصله داشت، تأمين كنند. حتي 
وقتي خانواده‌اي ميهمان داشــت، خانم‌ها سيني‌هاي 
حامل ظرف‌ها را روي سر مي‌گذاشتند و به سرچشمه 
مي‌رفتند. چه گرماي تابستان و چه سرماي زمستان 
مجبور بودند ايــن كار را انجام بدهند. براي شســتن 
لباس‌ها هم همينطور بود و مردم روستا اذيت مي‌شدند. 
همه هم و غم بابا اين بود كه اين مشكلات روستا را حل 
كند و هميشه مي‌گفت‌ اي كاش بتوانم كاري كنم كه 
روستا آباد شود، مدرسه داشته باشد و بچه‌هاي روستا 
بتوانند درس بخوانند. از خيرين دعوت مي‌كرد تا كمك 
كننند براي بچه‌هاي روستا كتاب، دفتر و لوازم‌التحرير 
تهيه شود تا بتوانند تحصيل كنند، يعني دوست داشت 
بچه‌هاي روستا سواد داشته باشند. براي احداث جاده 
روستا كه مورد درخواست اهالي از بابا بود، خيلي تلاش 
كرد، حتي وصيت كرده بود كه اگر براي من اتفاقي افتاد 
حتماً ديگران پيگيري كنند تا جاده روستا احداث شود. 
در دوره كرونا دكتر را به روستا آورد تا رايگان اهالي را 
ويزيت كند. چون شغلش نظامي بود، كمتر وقت آزاد 
داشــت، اما در همان اندك اوقات فراغتش به ديگران 
كمك مي‌كرد و از جمله اينكه براي مردم روستا زحمت 

زيادي كشيد. 
  لباس شهادت برازنده‌اش بود

خيلي خوش اخلاق بود. به‌خصوص اين اواخر دوســت 
داشتني‌تر شــده بود، انگار هر كسي مي‌خواهد شهيد 
شــود، قبل از شــهادت تغيير مي‌كند و اخلاق خوبش 
بيشتر نمايان مي‌شود. بابا اينطور بود، حتي چهره‌اش 
نوراني شــده بود، انگار مي‌دانست به شهادت مي‌رسد، 
واقعاً لباس شــهادت برازنده‌اش بود. مي‌گفت اگر من 
شهيد شدم مرا در روســتاي خودم به خاك بسپاريد تا 
شايد مزار من موجب آبادي بيشــتر روستا شود. اصلًا 
اهل تكبر نبود. با اينكه نظامي بود و درجه نظامي داشت، 
اما هرگز آن را به رخ نمي‌كشــيد. نه تنها توقع احترام 
نداشت، بلكه خودش به همه از كوچك و بزرگ احترام 
مي‌گذاشــت. از انجام هيچ كاري دريــغ نمي‌كرد. من 
فيلمي از ماه محرم روستا ديدم كه پدر داشت مسجد را 
جارو مي‌زد. حتي زمانی که خسته بود باز دست از كار و 
كمك نمي‌كشيد. وقتي به او مي‌گفتند شما كه خسته‌اي 
برو كمي استراحت كن. مي‌گفت نه من اينطوري راحت 
هستم و به كارش ادامه مي‌داد. حتي در آشپزخانه هم كار 
و كمك مي‌كرد. سفارش اين بود كه روي سنگ مزارش 

بنويسيم سرباز وطن. 
  فيلمبرداري از خداحافظي آخر

روزهاي آخر كمتر به خانه مي‌آمد، وقتي بعد از سه روز 
به خانه آمد، دور هم نشسته بوديم كه در قالب شوخي 
و جدي گفت، اگر من شهيد شدم فلان كار را كنيد. 
مثلًا گفت مدرسه روستا نيمه‌كاره است بايد تكميل 
شــود، راه مرا ادامه دهيد و بعد هم لباس پوشيد كه 
برود. ما ناراحت بوديم و گفتيم شنيديم همكاران شما 
بيشتر به خانه مي‌روند و شما كمتر مي‌آيي، حالا كه 
آمدي بيشتر بمانيد يا اصلًا مرخصي بگير و بيا. گفت 
كار دارم و بايد بروم. موقع رفتن من احساس خاصي 
داشتم و به فكرم رسيد كه از آن لحظات خداحافظي 
فيلم بگيــرم. برادر و خواهرم رفتنــد بغلش كردند و 
خداحافظي كرد و من همچنان مشغول فيلمبرداري 
بودم. صحبت از احتمال جنــگ و حمله بود، اما من 
بيشتر به شــوخي گرفته بودم و مي‌گفتم در گذشته 
هم از اين حرف‌هــا مي‌زدند، اما نشــد. اين حرف‌ها 
براي نظامي‌ها عادي اســت آنها هميشه بايد اينطور 
فكر كنند. يك لحظه به ذهنم رسيد كه من هم بروم 
بابا را بغل كنم، اما ترجيح دادم به فيلمبرداري ادامه 
بدهم. خواهرم ايشــان را از زير قرآن رد كرد و پشت 
سرش آب ريخت و من الان پشيمانم كه ‌اي كاش فيلم 

نمي‌گرفتم و مي‌رفتم بغلش مي‌كردم. 

همسر شهيد؛ هميشــه دوست داشت 
به ديگران كمك كند، احترام خاصي به 
اعضاي خانواده مي‌گذاشــت. ۲۴سال 
زندگي مشــترك داشــتيم و سه فرزند 
داريم؛ رابطه‌اش بــا بچه‌ها خيلي خوب 
بود، با اينكه زياد خانه نبود، اما هميشــه 
پيگير كارهاي آنها بــود و بچه‌ها هم هر 
كاري داشــتند، حتي شــده تلفني به 
پدرشان مي‌گفتند و او هم انجام مي‌داد 

برادر شــهيد: برادرم اصرار داشت كه 
به جبهه برود، من هم چــون خيلي به او 
وابسته بودم گفتم من هم مي‌آيم، جدايي 
يكديگر را نمي‌توانستيم تحمل كنيم. يك 
روز كه رزمنده‌ها را اعزام مي‌كردند، ما هم 
رفتيم كه به جبهه اعزام شــويم، اما يك 
نفر آمد و گفت اينها سن‌شان كم است 
و نبايد اعزام شوند، با ناراحتي برگشتيم

دختر شــهيد: بابا خيلي خوش برخورد 
و خانواده دوســت بود و تأكيد مي‌كرد تا 
به همديگر احتــرام بگذاريم. من درك 
مي‌كردم كه چقدر از نظر روحي و رواني 
دوســت دارد به ديگران كمك كند. حتي 
به مردم روستاي زادگاه خودش هم خيلي 
علاقه‌مند بود و سعي مي‌كرد هر كاري كه 
از دستش بر مي‌آيد براي آنها انجام دهد

می‌گفت بعد از شهادتم خدمت به مردم روستا را ادامه دهید
گفت‌و‌گوي»جوان« با خانواده شهيد سر‌تيپ دوم غلامعلي نجفي از شهداي پدافند هوايي ارتش كه در حملات رژيم‌صهيونيستي به شهادت رسيد

  صغري خيل فرهنگ
به كرمانشاه مي‌روم و از آنجا به سمت روســتاي جعفرآباد و ناو در بخش كاكاوند شهرستان دلفان، 
همانجا كه پيكر شهيد غلامعلي نجفي با حضور حداكثري مردم و مسئولان تشييع شد. مردي كه اهل 
خانه از او به نيكي ياد مي‌كنند و مي‌گويند:»غلامعلي خيلي خوش اخلاق بود. به خصوص اين اواخر 
دوست داشتني‌تر شده بود انگار هر كسي مي‌خواهد شهيد شــود، قبل از شهادت تغيير مي‌كند و 
اخلاق خوبش بيشتر نمايان مي‌شود. بابا اينطور بود؛ حتي چهره‌اش نوراني شده بود، انگار مي‌دانست 
به شهادت مي‌رسد، واقعاً لباس شهادت برازنده‌اش بود. مي‌گفت اگر من شهيد شدم مرا در روستاي 
خودم به خاك بسپاريد تا شايد مزار من موجب آبادي بيشتر روستا شود.« در ادامه ماحصل همكلامي 

ما را با خانواده شهيد پيش رو داريد.
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